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مظاهر شهامت
ــهامت  3 آذر 1345 در شهر مشكين شهر متولد شد. او شاعر،  مظاهر ش
ــهامت فعاليتش را از اواسط دهة 1350  ــتان نويس و منتقد ادبى است. ش داس
ــر آثارش در نشريات و روزنامه هاى كيهان، مجله رستاخيز، شنبه سرخ،  با نش
تكاپو، كلك، آزما، همشهري ويژه تهران، گوهران، نافه، كارنامه، شرق، اعتماد، 
ــريات محلى اذربايجان آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاى او مى توان به  ايران  و نش
ــه ادبي در راديو  ــتان خواني و نقد و مصاحب ــراي چند برنامة راديويي، داس اج
ــركت در رويدادها و مراسم هاى مختلف در اردبيل، تبريز، تهران،  اردبيل و ش
ــعر و  ــنواره ش ــاره كرد و همچنين داورى چندين جش ــت، دزفول و... اش رش
ــهرهاى مختلف ايران. تعدادى از شعرهاى شهامت به زبان هاى  داستان در ش
ــوئدى، عربى و تركى ترجمه شده است. نخستين اشعار  ــى، آلمانى، س انگليس
ــت، 1370)؛ از مه و ماهستان فقط خواب هاي من  ــعر- نشر آرس (مجموعه ش
ــرا، 1382)؛ از كنج چندم دايره  (مجموعه  ــتان- نشر داستانس (مجموعه داس
شعر- نشر بوتيمار، 1385)؛ آدميان كه در (رمان- نشر فرهنگ ايليا، 1384)؛ 
ــر مينا، 1386)؛ جمهورى برزخ (مجموعه  ويرگول هاى آبى زمين (رمان- نش
ــانى، 1396)؛ درى به دايره هاى گچ (مجموعه شعر- نشر  ــعر- انتشارات ش ش

هشت، 1396) كتاب هاى او هستند كه تاكنون به چاپ رسيده اند.
ــم  ــهامت در جايى گفته بود: «از زمانى كه خودم را مى شناس مظاهر ش
ــغول نوشتن بوده ام و در حال حاضر بيش از 30 اثر منتشر نشده  همواره مش
دارم. در دوران كودكى ام در روستا، عمويم زنى داشت كه او هر شب بچه هاى 
ــال من مرا در اتاقش جمع مى كرد و برايمان قصه مى گفت. او  ــن و س هم س
متاسفانه به بيمارى صرع دچار بود و همواره در حين قصه گويى غش مى كرد 
ــود و دوباره قصه را از سر بگيرد.  ــيد كه حالش خوب ش و مدتى طول مى كش
من به همين دليل از كودكى بارها شاهد نوعى مرگ و از دست دادن بودم. تا 
زمانى كه حال زن عموى ام خوب شود من دلواپس بودم، بعدها فهميدم دليل 
ــى ام به خاطر خود زن عموى ام نيست، بلكه به خاطراين بود كه دلم  دلواپس

مى خواست حال او خوب شود و ادامه قصه را بگويد. 
من در 11 سالگى مجبور به ترك روستا شدم و دورى از خانواده و محل 
ــد خيلى زود ترس، تنهايى و بى پناهى را تجربه كنم و پس  تولدم موجب ش
ــت سر گذاشتم كه  از آن تجربيات ديگرى را در دهه 60 از جمله جنگ را پش
موجب شدند كه شخصيت من شكل بگيرد. بعدها نيز به واسطه شغلم سال ها

ــه گويى بى بى حليمه و فاصله گذارى كه به  ــان زندگى كردم. نوع قص در بياب
ــيوه زندگى ام، موجب شد كه به طور  دليل غش كردن او اتفاق مى افتاد و ش

ناخودآگاه سبك نويسندگى من شكل بگيرد.»
ــتان  ــيارى از دوس ــتنش مى گويد: «برخلاف بس ــبك نوش ــاره س او درب
ــتن ام ندارم و به نوعى فورانى  ــنده ام من هيچ مراقبتى در نوش ــاعر و نويس ش
مى نويسم و گاه هرگز فرصت نمى كنم كه نوشته هايم را ويرايش كنم؛ شايد 

تنها مراقبتم در نوشتن استمرارم در اين كار بوده است.»
ــعر يك تجربه زيستى  ــعر مى گويد: « ش ــهامت درباره لحظه تولد ش ش
ــر عمومى مى كنيم.  ــرودن، آن را تبديل به ام ــت كه با عمل س ــى اس خصوص
ــق مى كند، زندگى  ــان و جهانى كه براى خودش خل ــاعر با موجوديت جه ش
كرده و دنياى اطرافش را متفاوت تر از بقيه انسان ها مى بيند و آن را در شبكه 
ــده اى از كنش و واكنش هاى خود، در واقعيات تازه ترى نمايش مى دهد.  پيچي
ــد؛ منظورش اين نيست كه آن را  ــاعر وقتى يك زيبايى را به تصوير مى كش ش

تثبيت كند، بلكه مى خواهد آن زيبايى را تكميل هم كند.»
اما حميدرضا شكارسرى در نقد اشعار شهامت گفته بود: « شعر «مظاهر 
ــهامت» هيچ مفهوم و محتواى خاصى را باز نمى تاباند. او تخيل خود را آزاد  ش
ــته است. مكانيسم اين تخيل، جناس تام بين نام كهكشان راه شيرى و  گذاش
ــب و علاقه اين دو شير مهم است و نه  ــت. براى او نه تناس ــلطان جنگل اس س
ــر به وهم نگذاشته است؟ وقتى  ــيل تأويلى اين تصوير. آيا اين تخيل س پتانس
ــكلى و قالبى و نه مفهوم و درون مايه اى از تخيل شاعر حمايت  ــاختار ش نه س
ــل آزاد يا وهم  ــمت تخي ــوب خود نپذيرد، متن به س ــد و آن را در چهارچ نكن
ــى، وهم انگارى ساده ترين شيوه نزديك شدن  پا مى گذارد. برخلاف تخيل نويس
ــتى ترين تداعى هاست. نتيجه  ــت، چون حامل ساده ترين و دم دس به شعر اس
ــل از زندگى انسانى و دغدغه هاى  ــت كه به علت گس وهم انگارى، لذتى آنى اس
ــز در ذهن مخاطب ادامه  ــغولى هاى روزمره، هرگ ــى و ابدى و حتى دل مش ازل

نمى يابد و پايدار نمى ماند.»
ــا چند روايت همزمان  ــاخت معنايى، با پيش رو نهادن دو ي به لحاظ س
ــعى در يافتن ”خود“ در افق هاى متعدد ”ديگرى“ دارد و مدام در پى خلق  س
ــر و تازه تر از  ــت كه ناب ت ــر واقعيت (factual ones) اس ــى مبتنى ب حقايق
ــهامت اساسأ با تكلف  ــد؛ با لحاظ اين اصل كه ش واقعيات معمول و روزانه باش
ــت و ظاهرأ متوارى از آن است.  ــت! شعرش ايدئولوگ نيس و تصنع بيگانه اس
سويه هاى مشترك كمرنگى را مى توان با ”موج نويى ها“ در برخى از اشعارش 
ديد كه منحصرا در پى ايجاد فضايى نمايشى در شعر است. از همين رو مدام 
ــت  به طرح روايت تمايل پيدا مى كند! (خلاف حجم گرايان!) بايد در نظر داش
ــان كه به راحتى بر سياق  ــيال، و ظاهرأ آس ــهامت، زبانى دارد س ــعر ش كه ش
”تخيل“ قوت مى گيرد؛ آن چنان كه شاعر با طى كردن طول و عرض شعر به 

آنچه دلخواه و برگزيده است، نائل مى آيد!
او مى گويد: «اگر شعر من واقعا در موقعيت هاى مختلف، زبان و سبكى 
مناسب با دوران خود را پيدا كرده است برايم جاى خوشوقتى است حتما. اما 
ــتگى داشته و دارد به باورها و حساسيت  ــده، فكر مى كنم بس چرا اين طور ش

هاى من نسبت به مقوله زمان و مقوله بسيار جدى اى به نام شعر.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم: 

به شكل پاييز رفتبه شكل پاييز رفت
بهارى كه آمده بودبهارى كه آمده بود

باز هم عريان بود درختباز هم عريان بود درخت
و تلخ شد دهان كوچهو تلخ شد دهان كوچه

وقتى پرندهوقتى پرنده
از مهاجرت بازماند

Haghnavard@gmail.comمحمد شيرازى
دبير صفحه شعر:

محم
دبي

بيا با هم گم شويم
من در لباسهای گشادم

تو در خيالاتت
من كفشهای پاشنه بلندم را دور مى اندازم

تا تق تق خوشبختى ام پاسبان ها را خبر نكند
تو كتابهايت را

چرا كه برای دوست داشتن من
به قلب نياز داری نه علم،

بيا با هم فرار كنيم
از تنهايى

كه در لباس های گشاد جا برايش بيشتر است…

     مژگان عباسلو

باغ 
در دستان پاييز 
مچاله مى شود 

من
 در دستان تنهايى ام 

اما
خوشا به حال اين شعر 

كه در دستان تو 
مچاله خواهد شد

      آرزو كاظمى 

باران باريد
چاله های سطح خيابان ها را پر كرد

حالا كه آسمان صاف شده است
مثل ديوانه ها

از چاله ای به چاله ی ديگر مى دود
آب را گل مى كند

تا عابران چشمشان نيفتد
                     به ماه او 

     رضا چايچى 

نيروی جاذبه
شاعران را سر به زير كرده است

بر خلاف منجم ها كه هنوز سر به هوايند
تمام سيب ها افتاده اند

و نيوتن ، پشت وانت
سيب زمينى مى فروشد
آهای ، آقای تلسكوپ !

گشتم نبود ، نگرد نيست !

      اكبر اكسير  

آن كلمه ی دردناک را گفت
ساكت شدم

از اتاق بيرون رفتم
سه سال بعد

برگشتم
مهمان ها رفته بودند

كلمه آنجا بود.

     سارا محمدی اردهالى 

سعى كرديم كاری به هم نداشته باشيم
من بار تنهايى خودم را بكشم

آنها چاله های زندگيشان را پر كنند
در اين خانه هر روز دوستانى جمع مى شوند

در تنهاييم
از خودشان پذيرايى مى كنند

من و اين مورچه ها
سالهاست كه با خرده های نان
دوستى مان را آغاز كرده ايم.

     منيره حسينى 

اعتراف مى كنم
ديشب چند خانه را خالى كرده ام

اعتراف مى كنم
همين امروز يك بنز آخرين مدل را به سرقت برده ام

اعتراف مى كنم
جيب های امروز مترو را من زده ام

اما
به خدا قسم اين جنگل، اين رود، اين نسيم

به خدا اين بهار كار من نيست!

     حميدرضا شكار سری 

عاشق كه باشى
مى توانى چشم هايت را ببندی

و پرندگان
جای تو حرف بزنند

مثل اين شعر
كه دارد جای من برايت آواز مى خواند

     رضا كاظمى 

خانه را رها كردم
خيابان و

جاده ها را
به جست و جوی جايى كه جايى نيست

شما را رها كردم
اما مرا رها نمى كند خيال شما

كه در خانه های خود خواب مى بينيد
كه از جاده های دراز

                         بازگشته ام
به خانه های شما

     شهاب مقربين 

دوست داشتن تو 
بساط  من است

هيچكس نمى تواند ...
جمعش كند!!!

     كوروش نامى 

به تنهايى ات سرک مى كشم
سطری ناخوانده را

با خيالت مى نويسم
راهى نمانده

تا به تصويرهای گمشده ات برگردم
تنها

بوی بهار است
كه دست های مرا

به كشف حس تو برمى گرداند
چقدر برای دوست داشتن

راه مى روم و
كوچه تمام نمى شود.

      محمود معتقدی 

كسي را مي شناسي كه
شيشه ي شكسته ي پنجره اي را بند بزند

پيش از آنكه بروي
پيش از آنكه بشكند؟

      كيكاوس ياكيده

بچه كه بودم
تو برای من

بادكنک بودی
و بعد

گل سرخى زيبا
در گلدان خانه

سرانجام تو كلمه
و من شاعر شدم 

مى دانم
فردا

تو قطاری مهربان خواهى شد
و مرا از اينجا خواهى برد...

      رسول يونان 

هرگز به دستش ساعت نمى بست
روزی از او پرسيدم

پس چگونه است سر ساعت به وعده مى آيى ؟
گفت: ساعت را از خورشيد مى پرسم

پرسيدم: روزهای بارانى چه طور ؟
گفت: روزهای بارانى

همه ساعت ها ساعت عشق است !
راست مى گفت

يادم آمد كه روزهای بارانى
او هميشه خيس بود

      واهه آرمن 

بازنده منم
كه در را باز مى گذارم

شايد كه بازگردی
دزد هم كه بيايد

چيز مهمى برای بردن نمى يابد
مهم من بودم
كه تو بردی

       سينا به منش 

تكيه داده ای به ديوار و...
مى خندی!

انگار نه انگار كه تو
توی عكسى...

و من ،
آويزان اين زندگى بى تو!

        كامران رسول زاده

قطار
به سرعت دور مى شود

ريل ها مى دانند
مردی كه در كوپه آخر نشسته

در ايستگاه جا مانده است

      عليرضا عباسى

مى دانى آب راه خودش را دارد
پرنده راه خودش را دارد

در سرزمين من اما
راه ها

ادامه كلافى بودند
كه گربه ای خسته به بازی گرفته بود.

     فرياد ناصری

من
كاناپه ای پوسيده

در باران ...
تو

سربازی دورافتاده
با گلوله ای در پهلو ...

چقدر دير
همديگر را پيدا كرديم ...

      على اسداللهى

هر وقت مادرم مى خندد
پدرم زير لب دعای تحويل سال 

مى خواند
خانه ی ما هر روز سه چهار مرتبه،

از ته دل عيد است

     رسول ادهمى 

از سياهى
تا سياهى

چشمانم به نور عادت ندارند
چراغ قوه ی نصيحت هايت را

خاموش كن
شايد بر اين پرده ی تاريک

فيلمى به نمايش درآمد

     ايمان مختار

همه چيز از جايى شروع شد كه
گفتى دوستم داری،

گاهى برای يک عمر بلاتكليفى
بهانه ای كافيست !!!

    ليلا كردبچه 

در گورستان 
دست روی زانويم گذاشت و

بلند شد
در بازار ماهى فروش ها

با من آبشش «شوريده» ها را ديد
در بيمارستان

وقتى داشتند از گردن پسرم رگ مى گرفتند
از هميشه به من نزديک تر بود

    رضا جمالى حاجيانى 

فراموش كن
مسلسل را

مرگ را
و به ماجرای زنبوری بينديش

كه در ميانه ی ميدان مين
به جست و جوی شاخه گلى است.

    گروس عبدالملكيان

نمى روم كه نيستم
نمى روم

كه بسته ی آخرين پلاک بن بستم
خانه يعنى ماندن

گنداب
آزادی گوارايت رود

خانه نداری
هستى

رودخانه بهتانى بزرگ است

    رحيم فروغى

يک لحظه زندگى تو از دست مى رود
وقتى كسى كه هستى تو هست مى رود

شايد كه اندكى بنشـيند كنار تو
اما كسى كه بار سفر بست، مى رود

از كـمترين تكان تنَش رنج مى كـشى
وقتى كه پيش ازين به تو گفته ست مى رود

آن كس كه دل بريده، تو پا هم ببرّی اش
چون طفلى از كنار تو با دست مى رود
"رفتن" هميشه راهِ رسيدن نبوده است
گاهى مسير جاده به بن بست مى رود

    على حيات بخش

گيرم همه جاى جهان جهنم!

گيرم دست هاى زمين

بى بذر و
بى خنده
گيرم چنته ى زمان

بى عشق و
بى "هر چه تو مى گويى" اصلا!

كافى بود كمى
فقط كمى

پنجره را باز كنى...!

زندگى
اى بسته رد نمى شود!

از پنجره ه

 

مثل يک جنگل پاييزی سرما خورده
شده ام بى رمق و غم زده و تا خورده

اخم كن، زخم بزن، تلخ بگو، سر بشكن
قالى آن گاه عزيز است كه شد پا خورده
ماهى كوچک اگر دل نسپارد چه كند؟

بس كه آب و نمک از سفره ی دريا خورده
عشق، داغ است و دوای تن سرد من و تو

دور آتش بنشينيم دو سرما خورده؟
برسانيد از او صرف نظر خواهم كرد

نرساند اگر از آن لب حلوا خورده!

     ناصر حامدی

    مهديه لطيفى

بى آنكه به ديگران تهمت بزنم ،
جيب هايت را بگرد !!

من
حواسم را گم كرده ام ؛

ديروز
تنها تو با من بودی !!!

     دانيال رحمانيان 


